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 ۱۴۰۰، پاییز و زمستان ۹های حدیثی، سال پنجم، شمارۀ آموزه

 انسان  ضلالتبر  تحلیل عوامل تأثیرگذار
 در پرتو نهج البلاغه

 ١یمنصور یمحمد هاد 
 ٢یسیکامران او               

٣ا سقایثر       

 چکیده
معنی گمراهی و انحراف از مسـیر مسـتقیم بیـان  ت نقیض هدایت است و بهضلال

از  را عوامل ضلالت انسان، توصیفی -پژوهش حاضر با روش تحلیلی. شده است
عوامل ضلالت انسان قابل ، در نهج البلاغه. منظر نهج البلاغه بررسی نموده است

گرایشـی یـا همـان  عامل درونـی نیـز بـه دو نـوع. تقسیم به بیرونی و درونی است
آرزومداری و دنیاطلبی و بینشی یعنی جهـل ، های نفسانی بشر یعنی گناه خواهش
از دو نـوع عامـل مـذکور بـه گنـاه پیمـودن مسـیر هـر یـک  ۀنتیج. یابدتنویع می

عامل بیرونی نیز . رسد که خود عاملی مستقل در اضلال یا ازدیاد اضلال است می
هـای مهـم عنوان نمونه ست که در نهج البلاغه بهی گشته اشیطان و پیروان او معرف

 . انداضلال بشر معرفی گردیده
 . نفس، نگرشی، عوامل، ضلالت، شیطان، بینشی واژگان کلیدی:

                                                           
 .  ۱۴/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 . )mansouri@maaref.ac.ir(قم استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی. ١
 ). Oveysi@maaref.ac.ir(قم استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی. ٢
 (نویسنده مسئول) قم دانش آموخته ارشد رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی. ٣

 Yas.zahra313m@gmail.com 
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 مقدمه
تِـی فَطَـرَ  فِطْرَ ﴿ ۀطبق آی ـهِ الَّ ـاسَ عَلَیهَـا  تَ اللَّ ایـن فطرتـی اسـت کـه ، )۳۰(روم/  ﴾النَّ
، )۱۵۵/ ۲ : ۱۳۶۳، یقمـ( و روایـات تفسـیری ذیـل آن  .ها را بـر آن آفریـده انسان، خداوند

چشـم پوشـی از بُعـد . ده اسـتیـخداوند انسان را بر اساس توحید و خـداجویی آفر  بـا
بُعد روحـانی و معنـوی ، )۸ -۷سجده/ : مانند( جسمانی انسان که آیاتی بر آن دلالت دارند

 ،)۲۹حجـر/ (  بردار است نام که حلول روح در خلقت انسان را او نیز مورد توجه قرآن بوده
همین بُعد روحانی انسـان اسـت تـا در سـایه عقلانیـت و  هدایت تشریعی الهی مربوط به

بـه سـعادت ، بتواند از ابزارهای مادی خود بهره برده و بـر اسـاس هـدایت الهـی، اختیار
ان سبب اضلال انس ،)۸۷بقره/ ( سو اما افسوس که تبعیت از نفس از یک ،)۳انسان/ ( برسد
در سـر راه هـدایت ، از سـوی دیگـر، این دشمن قسم خورده انسـان، گردد و شیطانمی

رو  از ایـن ،)۸۲ص/ ( نماید تا هدایت او را به ضلالت بدل نمایدانسان نشسته و تلاش می
عوامـل اضـلال و طریقـه گمـراه ، شناسـی نی دشـمنضروری است تا از باب لزوم عقلا

چه نیکوست که این مهم در بستر نهـج . قرار گیردسازی انسان توسط او مورد کنکاش 
در پـژوهش . شناخته شـود البلاغه انجام گیرد تا فرآیند اضلالِ بشر از منظر امام علی

 . استفاده شده است حاضر از نسخه صبحی صالح برای بیان سخنان حضرت علی
. ستخود به اهمیت هدایت و ضد آن یعنی ضلالت توجه داده ا، علی، امیر بیان
دارند که از درخت وجود او سرچشمه  ای بیان می اعمال انسان را بسان میوه امام علی

شـود و  گرفته است و هدایت مانند آبی است که موجب حیات و بقای ایـن درخـت می
داشت و حتـی نـوع ایـن  حیات واقعی معنایی نخواهد، اگر این مایع هستی بخش نباشد

بدین معنا که اگـر انسـان . ره درخت تأثیرگذار استوجود آمدن میوه و ثم آب هم در به
های نیکو و ارزشمند بـه درخت وجود او میوه، مورد هدایت درست و صحیح قرار گیرد

چیـزی جـز ، ای خبیث و نادرست مورد هدایت واقع شود آورد و اگر از سرچشمه بار می
 : گمراهی و تباهی نصیب او نخواهد شد

نَّ لِکُلِّ عَ «
َ
فَمَـا ، اهُ مُخْتَلِفَـةٌ یَـوَ الْمِ ، مَلٍ نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لاَ غِنَی بِهِ عَنِ الْمَـاءِ وَ اعْلَمْ أ

تْ ثَمَرَتُـهُ یُ وَ مَا خَبُثَ سَقْ ، هُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ یُ طَابَ سَقْ  مَـرَّ
َ
و  »هُ خَبُـثَ غَرْسُـهُ وَ أ
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گیـاه را از آب بـی  چی رسته است و هـیای است که از گیاه ای چون میوه بدان هر کرده

اش  ش نیکـو و میـوهدرخـت، چه آبیاری اش نیکوآن. گون بود ها گونه نیازی نیست و آب
  .)۱۵۴خطبه( اش تلخ است درختش پلید و میوه، چه آبیاری اش پلیدشیرین است و آن

 مفهوم شناسی واژگان بنیادین -۱
بررسـی آنهـا در حـد ، ان نیسـتفقـه اللغـه واژگـ، از آنجا که موضوع مقالـه حاضـر

 . شوداجمالی انجام می

 نفس -۱-۱
، فراهیـدی(  زنده بـودن اسـت ۀروان و نشان دهند، روح، معنای جان نفس در لغت به

  .)۸۱۸/ ۱: ۱۳۷۴، راغب اصفهانی؛ ۲۷۰/ ۷: ۱۴۰۹
جوهری است بسیط و روحـانی و زنـده بـه ذات و دانـا ، گرچه در اصطلاح فلسفی

، ابـن رشـد( هـای عقـل فعّـال عل به طبع و او صـورتی اسـت از صـورتاست به قوت و فا
ــن نوشــتار ،)۱۱۱: ۱۹۸۹ ــا مقصــود از نفــس در ای ــرای هــوا و ، ام ــای مظهریــت آن ب معن

  .)۱۸۸: ۱۴۲۴، مدرسی(  اندکه برخی از حکما معنا کردهچنان. های نفسانی استخواهش
برد که با توجـه بـه سـیاق کار می بهنفس را در مورد انسان ، در نهج البلاغه غالباً امام
نفس مظهر هـوا و ، در مدلولِ مذموم آن. کندمعنای ممدوح یا مذموم پیدا می کلام امام

که قرآن به این نچنا. زمینه ساز ضلالت خواهد بود، امیالی است که در صورت تبعیت از آن
 : آمده است عنوان نمونه در نهج البلاغه به ،)۴۳فرقان/ ( مطلب اشارت کرده است

فی وصیته لشریح بن هانی لما جعله علی مقدمته الی الشام اعلم انک ان لـم تـردع «
 ،سمت بـک الاهـواء الـی کثیـر مـن الضـرر؛ مخافه مکروه، نفسک عن کثیر مما تحب
در وصیت به شریح بن هانی هنگامی که او را سالار اعزامـی  »فکن لنفسک مانعا رادعا

ری فـراوان از چیزهـایی که اگر نفس خود را از مقدا بدان: فرمود، سوی شام کرد خود به
های نفسانی  هوا و هوس، داری به جهت ترس از یک ناگواری باز نداری که دوست می

پس همواره مـانع جلـوگیر نفـس خویشـتن . کشاند را به مقداری فراوان از ضررها میتو 
  .)۵۶نامه ( باش
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 شیطان -۱-۲
هیجـده ، یعنی "شـیاطین" صورت جمع فتاد بار و بهه، صورت مفرد "شیطان" بهکلمۀ 

، واژه شــیطان، حــروف اصــلی ۀدربــار  ،)۳۲/ ۴: ۱۴۱۲، قرشــی( اســتآمــده بــار در قــرآن 
: ۱۴۰۹، فراهیـدی( معنای دور شدن به» شطن«د و برخی آن را مشتق از اختلاف وجود دار 

 مـثلاً " بئـر شـیطون". آورنـد عنوان شاهد مـی ر و جملاتی نیز بهدانند و اشعامی ،)۲۳۶/ ۶
معنای ریسـمان اسـت کـه بـا  زیرا "شطن" نیز به؛ معنای چاه عمیق از همین ریشه است به

یـا  ،)۸/ ۴ ، همـان( معنای مار نیـز آمـده اسـت به ،)۹۱۷/ ۱۱ : ۱۴۲۱، ازهری( چاه ارتباط دارد
ایـن  ۀنشـان دهنـد، معنای خبیث و متمرد در شـعر عربـی استعمال اسم فاعل "شاطن" به

ر آن قـول غیرمشـهو  ،)۱۸۵/ ۳: ۴۰۴/ابن فارس( ست که شیطان بر وزن "فیعال" خواهد بودا
شـمارد کـه در ختن یـا هلاکـت مـیمعنـای از خشـم سـو  را از ریشه "شاط یشـیط" و بـه

/ ۷ : ۱۴۱۴، ابـن عبـاد( زائـد و بنـابراین بـر وزن "فعـلان" اسـت، نون در شیطان، صورت این
نیـز در هنگامـه پـذیرش قـول . مدعای خود ندارنـد که چندان شاهد شعری برای ،)۳۵۹
نـه ، در جمـع از بـین رود شیاط یا شیاطی باشد تا نون زائده، باید که جمع شیطان، اخیر

 . در حالی که چنین نیست. شیاطین
 انس و حیوانات، شیطان اسمی است برای هر فرد پلید و بدخوی از جن، به هر روی

  .)۳۲۵-۳۲۷/ ۲: ۱۳۷۴، راغب اصفهانی(
توان گفت گوهر معنا در شیطان با توجه به مصادیقی چون ریسـمان و اسـب  راین میبناب

معنـای  شیطان به، اما در نهج البلاغه؛ موجود شرور وخبیث است، سرکش و مار و امثال آنها
 . که در نوشتار حاضر بررسی خواهد شد ،)۶۴خطبه ( ابلیس و جنود او معرفی گردیده است

 هدایت -۱-۳
،  ۱۳۸۷، ازدی؛ ۱۰۶۷ :۱۴۰۷، ابــن فــارس( معنــی ارشــاد و راهنمــایی بــه» هــدی«اده از مــ

، یعنی هدایت شدن و هدایت پذیری است که اگر معنای مطاوعه و اثرپذیری آن ،)۱۲۹۲
مانند ؛ )۲/۱۰۹۳ :۱۳۷۷، یقرشـ؛ ۲/۳۸۸ :۱۴۱۲، یسبحان( از باب "اهتداء" است، مد نظر باشد

مْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْ الظَّ  یتُمْ فِ یْ بِنَا اهْتَدَ « هـا  یکیدر تار ، له مـایوسـشـما مـردم بـه »اءِیَ لْمَاءِ وَ تَسَنَّ
  .)۴خطبه/( دیدید و به کمك ما به اوج ترقّی رسیت شدیهدا
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هـدایت  )۲۴۲: ۱۳۷۶، آشتیانی(شیاء باضدادهاقی تعرف الأ منط ۀهمچنین از باب قاعد
، شـرقی؛ ۱۵/۳۵۳ :۱۴۱۴، ابـن منظـور؛ ۳/۱۲۹۲ :۱۳۸۷، ازدی( اسـتبه ضد گمراهی معنا شده

ابـن ( بیان و ارشـاد، هدایت، مهم این است که طبق قول برخی از مفسران .)۴/۵۱۲ :۱۳۶۶
یعنـی در ؛ اسـت)۱۶۷/ ۹: ۱۹۸۳، ابوالسـعود(و یا ایصـال بـه مطلـوب،)۲۲۵/ ۴: ۲۰۰۸، عرفـه

 . استگیری تا رسیدن به هدف نیز ملحوظ  تبلیغ و تبیین و نیز دست، هدایت

 ضلالت -۱-۴
گمشدن حیوان و ، راه و مکان گم کردن، معنای تباه شدن به ضلالت از ماده "ضلل"

که زیر  بیآ. استعمال گردیده است ،)۱۷۴۸/ ۵: ۱۳۷۶، جـوهری؛ ۹/ ۷: ۱۴۰۹، فراهیدی( انسان
  .)۱۰/ ۷: ۱۴۰۹، فراهیدی( رسد را ماء ضلل گویندمانده و خورشید به او نمی، تخته سنگ
دانسـته شـده ، تباه شدن شیء در مسیری کـه حقـش نیسـت، ر معنای ضلالتگوه
همین سبب اسـت کـه در معنـای گمراهـی معنـوی و  به .)۳۵۶/ ۳: ۱۴۰۴، ابن فـارس( است

کاربرد ،)۵۰۹/ ۱: ۱۴۱۲، راغب اصفهانی( کار رفته است یم نیز بهانحراف از مسیر حق و مستق
خداونـد  ؛»فابدلنا بعدالضلاله بالهـدی«: استملاحظه شده نیز معنا در نهج البلاغه  این
  .)۲۱۶خطبه( هدایت را به ما ارزانی داشته است، جای ضلالت به

معنـای متعـدی یعنـی "گمـراه کـردن و از ، کاربرد باب اِفعـال با توجه به، اضلال نیز
: شـودنهج البلاغه دیده می در، کاربرد هایی از این نمونه دهد کهمقصد دور ساختن" می

ست هر چنـد بـه یضلالت با هدایت سازگار ن »ن الضلاله لا توافق الهدی و ان اجتمعاا«
  .)۱۴۷خطبه( ظاهر با یکدیگر همراه شوند

 عوامل ضلالت -۲
. کشـف و تبیـین گردنـد، اکنون لازم است تا عوامل ضلالت بر اساس نهج البلاغـه

عوامـل ، امـام علـی دهـد کـهنشان می، آیدآنچه که از مطالعه در نهج البلاغه بر می
ضلالت را در دو گونه درونی با تقسیم به بینشی یعنی جهـل و گرایشـی یعنـی نفـس بـه 

زیـاده خـواهی و ، دنیـاطلبی، ها و امیال نفسانی چون آرزوخـواهیعنوان مظهر خواهش
نتیجه تبعیـت از ایـن . شماردسپس عامل بیرونی یعنی شیطان چه جنّی و چه انسی بر می
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تواند هم سـبب ایجـاد افتادن در گرداب گناه است که خود می، بیرونی عوامل درونی و
 عنــوان نمونــه امیرالمــؤمنین علــی بــه. ضــلالت و هــم عامــل ازدیــاد ضــلالت گــردد

 : فرماید می
وءِیْالشَّ« بِالسُّ ارَةُ مَّ

َ
الأْ نْفُسُ

َ
الأْ وَ الْمُضِلُّ مَانِ؛ طَانُ

َ
بِالأْ تْهُمْ لَهُمْیِّغَرَّ فَسَحَتْ یبِالْمَعَاصِوَ

ظْهَارَ  ارَ ، وَ وَعَدَتْهُمُ الإِْ طانِ گمـراه کننـده و نفـس کشـاننده بـه یش ؛» ! فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّ
ساحت معصیت را برای آنان گسترد و آنها را به  ب داد ویشان را با آرزوها فر یا، یبدکار

  .)۳۲۳حکمت ( شان را در آتش جهنم داخل ساختیدر نتیجه ا. پشتیبانی وعده داد

 

 عوامل درونی -۲-۱
 ۀدر دو حیطـ، عوامل درونی اضلالی یا زمینـه سـاز گمراهـی، که سابقاً بیان شدچنان

اگر انسـان . خیزدبینشی و گرایشی قابل بررسی است که از نفس انسان و درون او بر می
امـام . یکی از عوامل ضلالت خود را کنترل نموده است، مهار نفس را عنان زند، بتواند
 : فرمایدباره می در این علی

رٌ اِلی اَجَلِهِ « ، اِمْرُؤٌ اَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجامِهـا. وَ مَنْظُورٌ اِلی عَمَلِهِ ، اِمْرُؤٌ خافَ اللّهَ وَ هُوَ مُعَمَّ
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ها بِزِمامِها  ؛»اللّـهِ وَقادَهـا بِزِمامِهـا اِلـی طاعَـةِ ، فَاَمْسَکَها بِلِجامِها عَـنْ مَعاصِـی اللّـهِ ، وَ زَمَّ

انـد و تـا انجـام  که تا رسـیدن اجـل فرصـتش داده شخصی که از خدا ترسید در صورتی
بند زده و مهـارش  او مردی است که نفس را دهن. اند عمل مهلت در اختیارش گذاشته

و بـه ، بند از آنچه خدا نهی فرمـوده بازداشـتهنفس را با آن دهن، را در اختیار خود دارد
  .)۲۳۷خطبه ( برد وی بندگی حق میس مهار آن خود را به

 ) جهل( عامل بینشی -۲-۲
یک عامل سلبی در کسـب و یـا ابقـاء بیـنش ، مقصود از عامل بینشی در این نوشتار

جهـل از ، کنـد و در حقیقـتجهل را ایجاد می، از آنجا که عدم معرفت و بینش. است
ت بینشـی در ضـلالت علـ ،)۴۱۴/ ۱: ۱۳۸۵، شهرزوری( عدم ملکه علم و بینش است ۀمقول

کــه در برخــی چنان .)۱۷۶/ ۱۰: ۱۴۲۵، مدرســی( همــین جهــل معرفــی شــده اســت، انســان
اعْرِفُوا الْعَقْـلَ وَ « :سبب شناخت هدایت نامبردار گردیده است، شناخت جهل، احادیث

 جهــل و لشــگریانش را بشناســید تــا هــدایت گردیــد »جُنْــدَهُ وَ الْجَهْــلَ وَ جُنْــدَهُ تَهْتَــدُوا
  .)۱۵: ۱۴۲۶، عودیمس(

گاهی و ندانستن و نقیض علـم بـهمعنای  جهل در لغت به ، ید یـفراه( رود کـار مـی ناآ
معنای اعتقاد به چیـزی بـر  اما از نظر اصطلاحی به ،)۳۴۹/ ۵: ۱۹۹۰، یجوهر ؛ ۳/۳۹۰: ۱۴۰۹

خلاف آنچه که در واقع یا پیش انداختن امور مبهم بدون علم است کـه دو نـوع جهـل 
  .)۴۳۶۷/ ۹: ۱۴۲۶، ابن حمید و عبدالرحمن بن ملوح( منقسم شده است بسیط و مرکب

معنـای  بـه ،وح معنـایی عـدم علـم و عـدم بیـنشجهل در آیات قرآن نیز بـا همـین ر 
گاهی  معنـای کفـر و در فرهنـگ جاهلیـت بـه ،)۶۳فرقـان/ ( سری سبک ،)۲۷۳بقـره/ (، ناآ

لا «: فرماینـدت ذاتی جهل میدر میزان سلبی حضرت علی. اند معنا شده ،)۲۴ه/ یجاث(
لاَ : «فرماینـدحضـرت می و بـاز آن ،)۵۴حکمـت( فقری چون جهل نیست ؛»فقر کالجهل

طاً  وْ مُفَرِّ
َ
 ،)۷۰حکمـت( ده نشـودیـط د ینادان جز به افـراط و تفـر  ؛»تَرَی الْجَاهِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أ

گر   سیط را فرد افراطبندی و جهل ب البلاغه جهل را به مرکب و بسیط تقسیم شارحان نهج
داننـد کـه هـر دو  گر می و فردی که دچار جهل مرکب شده است را فرد تندرو یا تفریط

  .)۱۲۰/ ۴: ۱۴۲۷، یبحران( شوند سبب بازماندن از حقیقت می
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ها بـر سـر افـراط و  شـود کـه غالـب نابسـامانیبا دقت در جوامع بشری ملاحظه می
. هم یافتن خط اعتدال و ثابت ماندن بر آن اسـتم؛ و زاییده جهل و نادانی است  تفریط

ـكٌ  یقَصَـمَ ظَهْـرِ  «: فرماینـد بـاره می در ایـن امام علـی ـكٌ وَ جَاهِـلٌ مُتَنَسِّ عَـالِمٌ مُتَهَتِّ
کِهِیَفَالْجَاهِلُ بِتَنَسُّ اسَ النَّ درَ: دو نفر پشتم را شکستند؛»غُشُّ را شریعت پرده که د عالمی

و دیگـری جـاهلی کـه آداب عبـادت را ندانـد و بـدون علـم و به علم خود عمل نکند 
  .)۱۱۱/ ۲: ۱۴۰۳، یمجلس( عبادت کند

. کنـدگاه این جهل در حیطه بی بصیرتی انسان نسـبت بـه خـود مصـداق پیـدا مـی
 : که در نهج البلاغه آمده استچنان

لاَ وَ إِنَّ الشَّ «
َ
 ؛»یرَتِ یلَبَصِـ یوَ إِنَّ مَعِـ، وَ رَجِلَـهُ لَـهُ یْ طَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ اسْـتَجْلَبَ خَ یْ أ

گاه باش ج کـرده یادگـانش را بسـیطان حزب خود را گرد آورده و سـواران و پید که شیآ
  .)۱۰خطبه( ن هنوز هم با من استیر یرت د یهمان بص. است

شـتن یگـرفتن خو  یو بصـیرت و جـد یینـایب ۀمرحلـ وصول به یدر حقیقت بشر برا
خـود را درك و  یاساسـ یها هیا حـداقل عناصـر و سـرمای، ناسدبش خود را کاملا یستیبا

ت ین هدف جز به فعلیا. دینماات درك یح یخود را به هدف عال یکند و تشنگ یابیارز 
 یآدم. باشد ینم یعظمت اله ۀاستعدادها و امکانات در راه وصول به جاذب ۀدن همیرس
و بصـیرتی  یینـاین بیچنـکـه  یهنگـام. فهمد که مهم شناخت خود او است یم یخوب هب

از حرکت به سمت شناخت خـود بـرای  تواند او را ینمیچ عاملیه، ب انسان گرددینص
  .)۲/۲۵۸ :۱۳۸۱، جعفری( دیرسیدن به هدف ساکن نما

، نفـس و شـیطان شـود ۀوسـیل تواند سبب ضلالت انسـان بـه چیزی که می بنابراین آن
او توسط دیگـر عوامـل ضـلالت جهل بشر نسبت به خود است که مایه فریب خوردگی 

 : توان در نمودار پیش رو نشان داداین فرآیند را می. شودمی
 
 

بی  جهل  
 بصیرتی

و  گناه  
 خطا
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 عامل گرایشی -۲-۳
هـای نفسـانی ها و تمایـلخواهش، از جمله عواملی که مسبب ضلالت انسان است 
کند که روز میگناه ب زیاده خواهی و، دنیا طلبی، صورت آرزو گاه این تمایل به. اوست

عنـوان نمونـه امـام  بـه. عنوان عوامل اضلالی بشر خوانـده شـده اسـت نهج البلاغه به در
 : فرمایند می علی

اللّهِ« ـهَواتِ «: قُولُ یَ کانَ  فَاِنَّ رَسُولَ تْ بِالشَّ تْ بِالْمَکارِهِ وَ اِنَّ النّارَ حُفَّ ةَ حُفَّ اِنَّ الْجَنَّ
هُ ما مِنْ طاعَةِ اللّهِ شَیْ  تِی فی کُرْه وَ ما مِنْ مَعْصِ یَ ءٌ اِلاّ وَاعْلَمُوا اَنَّ

ْ
تی فـی یَـةِ اللّهِ شَیْءٌ اِلاّ یَ أ

ْ
أ

ها و دوزخ آمیختـه بـه  بهشت پیچیده به سـختی: فرمود مکرّر می رسول خدا »هشَهْوَ 
بدانید طاعتی نیست جز اینکه انجامش گران و گناهی نیست مگر اینکـه . شهوات است

  .)۱۷۵خطبه( انجامش لذّت بخش است
ذکر ایـن نکتـه سـزاوار . مورد تحلیل قرار خواهند گرفت عوامل گفته شده ،در ادامه

رو بـا  از ایـن. مشـکل و گـاه بعیـد اسـت، مرزبندی بین عوامـل، است که در گرایشات
سعی شـده اسـت تـا حـدود و ثغـوری ، دیگر اذعان به تنیده بودن عوامل گرایشی در هم

 . در نظر گرفته شود، احث علمیبرای هر یک جهت استفاده بیشتر از مب

 گناه  -۲-۳-۱
های تقریباً مشابه از لحاظ معنا و مختلف از لحاظ لفظ در قـرآن  مفهوم گناه با عنوان

نسـاء/ ( خطیئـه، )۸۱بقـره/ ( سـیئه، )۲۰۳بقـره/ ( اثـم، )۹تکـویر/ ( مانند ذنب. بیان شده است
فرد بـا ارتکـاب آن از حـدود  گناه عبارت است از هرگونه عملی که. )۷زمر/ ( وزر، )۱۱۲

 .)۵۱/ ۸: ۱۳۹۰، خسروی(  الهی نافرمانی و تجاوز کند
گرچه گناه خود نتیجه ضلالت انسان و انحراف از مسیر هدایت و پـر کشـیدن روح 

شـود کـه زمینـه بـرای اما خـود گنـاه نیـز سـبب مـی،)۲۶۷/ ۲ : ۱۴۰۷، کلینی(  ایمان است
  .غه به این مکانیزم اشاره شده استدر نهج البلا. ضلالت بشر فراهم گردد

 : فرمایند می امام علی
لاَ وَ إِنَّ الْخَطَا«
َ
مَـتْ بِهِـمْ فِـیْ لٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَ یْ ا خَ یَ أ هْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّ

َ
 یهَا أ
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ارِ  د برن ش مییهای خود را به پ خته سوارهید خطاها اسبان سرکشند که افسار گسیبدان »النَّ
  .)۱۶خطبه( تا به جهنم وارد کنند

 های نفسـانیگناه خود اسبابی چون هوس، در نهج البلاغه طبق دیدگاه امام علی
بهترین راه . دارد)۲۹۸حکمت(کینه توزی و کشمکش، حرص و کبر و غرور،)۱۱۳خطبه (

تقویـت ، طبق نظـر قـرآن کـریم، رشد و هدایت یافتن، برای گناه نکردن و در مقابل آن
. تقـوا اسـت، از سوی دیگر تقویت ایمان نیازمند ،)۷حجـرات/ ( روح ایمان در انسان است

  .)۲۷۸بقره/ (
صورت سلبی یعنی عدم گناه  در ایجاد ضلالت در نمودار ذیل بهمکانیزم مقوله گناه 

 . و عدم ضلالت نشان داده شده است
 
 
 
  

 
گـرایش بـه ضـلالت را ، شودنکته مهم این است که گناه که زمینه ساز ضلالت می

نیـز بسـیاری از  ،)۱۰۸نحـل/ ( بـردقرآن از این حالت به طبع قلب نـام مـی. کندایجاد می
از جملـه عوامـل نفسـانی منجـر بـه ، شوند و از این بابرذایل اخلاقی منجر به گناه می

 عنوان نمونـه به. ضلالت هستند که سزاوار است تا در نوشتار مستقلی بدان پرداخته شود
 دانـدغضب را شعله آتشی از سوی شیطان و لشکر عظیمی از جنود شیطان می، لیع
  .)۶۹نامه (

 آرزومداری -۲-۳-۲
، شـود یدر مسـیر ضـلالت م ب انسـانیـمقولات گرایشی که سبب فر ز یکی دیگر ا

انسان بـرای رسـیدن بـه آرزوهـا و مطـامع دنیـوی دسـت بـه . آرزوهای دور و دراز است
، اصل سیاسـی ماکیاولیسـتی هـدف، این حالت است که در نظر او در. زند ینافرمانی م

گـر توجیه، در مسائل شخصی تسرّی یافته، )۲۶۸/ ۲ ، عمید زنجانی( کندوسیله را توجیه می

تقوا تقویت 
روح 
 ایمان

عدم 
گناه

عدم 
 ضلالت
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دست یازیدن به هر کاری برای رسیدن به آرزوهـای دور و دراز و گـاه غیـر شـرعی اش 

 : رمایندف میدر نهج البلاغه  امیر المؤمنین علی. شودمی
» 
َ
خَافُ عَلَ یُّ أ

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
اسُ إِنَّ أ مَل: کُمُ اثْنَانِ یْ هَا النَّ

َ
بَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الأْ  ای مـردم! ؛ »اتِّ

پیروی از هوای نفـس : دو چیز است، بیشترین چیزی که برای شما نسبت به آن بیمناکم
  .)۴۲خطبه ( و آرزوی طولانی

پیروی از هوای نفس و آرزوهـای دور و دراز سـبب  ،در نهج البلاغه و دیگر روایات
لَـوْ «: در نهج البلاغـه آمـده اسـت. شود یاز بین رفتن عقل و فراموشی آخرت معرفی م

جَلَ وَ مَصِ 
َ
ی اَلْعَبْدُ اَلأْ

َ
مَلَ وَ غُرُورَهُ یرَأ

َ
بْغَضَ اَلأْ

َ
، دید اگر بنده اجل و روندش را می: »رَهُ لأَ

  .)۳۲۸حکمت( داشت یرزو و فریبکاریش را دشمن مآ
 : در روایت دیگری مذکور است

مَلِه ...ا هِشَامُ یَ «
َ
رِهِ بِطُولِ أ ظْلَمَ نُورَ تَفَکُّ

َ
یکـی از .  ...ای هشام ؛»عَلَی هَدْمِ عَقْلِهِ مَنْ أ

، شـود شـود و نـور تفکـر در فـرد تاریـک می عواملی کـه باعـث از بـین رفـتن عقـل می
  .)۱۷/ ۱: ۴۰۷/کلینی(  آرزوهای طول و دراز است

دیـن و دنیـایش فاسـد ، کسـی کـه عقلـش زایـل شـود ،است آمدهحدیث  ۀدر ادام
 ۀدر نام همین سبب علی  به. این همان تعبیر دیگری از ضلالت است ،)همان( شود می

وْکییّ وَ اِ «: فرمایند چنین می خود این ها بَضائِعُ النَّ کالَ عَلَی الْمُنی فَاِنَّ ماد از اعت ؛»اكَ وَ الاْتِّ
  .)۳۱نامه( وها بپرهیز که سرمایه احمقان استبه آرز 

 : فرمایند اندیشی معرفی می منشأ آرزو را ساده حضرت علی
لٌ بِهِ یْ فَاِنَّ اَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ اَمَلَهُ خادِعٌ لَهُ وَالشَّ « رْکَبَهـا وَ یَ ةَ لِ یَ نُ لَـهُ الْمَعْصِـیِّ زَ یُ طانُ مُوَکَّ

فَها حَتّی تَهْجُمَ مَنِ یُ وبَةَ لِ هِ التَّ یمَنِّ یُ  زمان اجل انسان مخفی  ؛»کُونُ عَنْهایَ هِ اَغْفَلَ ما یْ تُهُ عَلَ یَّ سَوِّ
شـیطان موکّـل آدمـی اسـت کـه معصـیتش را در ، است و آرزویش گول زننـده اوسـت

دهـد تـا  صورت آرزو برای آینده جلوه می ید تا مرتکب آن شود و توبه را بهآرا نظرش می
 تر از هرچیـز باشـد سبت به آن غافلبه تأخیر افکند ومرگ برآدمی بتازد زمانی که نآن را 

  .)۶۳ۀخطب(
آیـد کـه آرزوی دور و دراز سـبب فراموشـی مـرگ و آخـرت و از این سخن بر مـی
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دیگـری در  ۀایـن نکتـه در فرمـود. گرددتسویف در توبه و تدارک و جبران گناهان می
 : نهج البلاغه تکرار شده است

مَا هَلَكَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَ تَغَ  وَ « ی نَـزَلَ بِهِـمُ الْمَوْعُـودُ ، بِ آجَالِهِمْ یُّ إِنَّ حَتَّ
ذِ  قْمَةُ  یالَّ وْبَةُ وَ تَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَ النِّ ش یکسانی کـه پـ ؛»تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّ

شان و نهـان بـودن زمـان مرگشـان بـه معـرض هلاکـت در یدند به طول آرزوهااز شما بو 
گـردد و  رفتـه نمییدن آن عـذر خـواهی پذیمرگی که با فـرا رسـ، دیآمدند تا مرگشان رس

سبب آن سختی جان کنـدن و عـذاب بـر آدمـی فـرود  رود و به دست می فرصت توبه از
  .)۱۴۷ۀخطب( دیآ می

مـورد ، د طمـع و در نتیجـه ضـلالت پـس از آنسـبب ایجـا گاهی نیز آرزومندی بـه
 : مذمت نهج البلاغه قرار گرفته است

مَعَ مُورِدٌ غَ « مَا شَرِقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِ ؛ یٍّ رُ وَفِ یْ رُ مُصْدِرٍ وَ ضَامِنٌ غَ یْ إِنَّ الطَّ ـوَ رُبَّ وَ ؛ هِ یِّ
مَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّ  عَظُمَتِ یءِ الْمُتَنَافَسِ فِ یْ کُلَّ زِ  هِ مَانِ ؛ ةُ لِفَقْدِهِ یَّ الرَّ

َ
عْ  یتُعْمِ  یُّ وَ الأْ

َ
؛ نَ الْبَصَائِرِ یُ أ

تِ یَ وَ الْحَظُّ 
ْ
تِ یَ مَنْ لاَ  یأ

ْ
گردانـد و  ای به هلاکت است کـه بـاز نمـی طمع وارد کننده ؛»هِ یأ

رش یراب شـدن گلـوگیش از سـیآب کـه پـ ۀبسـا نوشـند. کند ضامنی است که وفا نمی
بـزرگ کـه به هـر انـدازه کنند  دست آوردنش رغبت می ای بهزی که بر یارزش چ. گردد
کنـد و  رت را کـور مـییده بصـیـآرزوهـا د . بت از دست رفتنش بزرگ استیمص، باشد
  .)۲۸۵حکمت( رودب نمییسوی نص د که بهیآ ب به جانب کسی میینص

نهـج (، داشتن آرزوهای طولانی دارای پیامدهایی همچـون کـوردلی، در نهج البلاغه
 و بـدکاری ٣،)۴۲ۀخطبـ( آخـرت فراموشـی ،)۸۵ۀخطب( ٢،خردی و غفلت کم  ١،)۲۶۶حکمت

 . دارد ٤،)۳۶حکمت(
 . مکانیزم مقوله آرزومداری در ایجاد ضلالت در نمودار ذیل نشان داده شده است

                                                           
مانّ . «١  ». کند یرت مردمان را کور میده بصید  ،یطولان ینَ البَصائِرِ؛ آرزوهایُ أع یتُعمِ  یالاَّ
ـهُ غَـرُورٌ، وَ صـاحِبُهُ مَغْـرُورٌ  نْسِـییُ سْهِی الْعَقْلَ، وَ یُ وَ اعْلَمُوا اَنَّ الاْمَلَ . «٢ کْرَ. فَاَکْـذِبُوا الاْمَـلَ، فَاِنَّ  رایـز  :الـذِّ

خـدا را  ادیـکـه آرزو عقـل را بـه اشـتباه مـی انـدازد، و  دیـو برکت اسـت. بدان ریعداوت باعث زوال خ
 ». خورده بیاست، و صاحبش فر  بندهیکه فر  دیفراموشی می دهد. پس آرزو را محقق مساز 

 » برد  می ادیآخرت را از  بودن آرزو وبی مرز: نْسِی الاْخِرَةَ یُ وَ اَمّا طُولُ الاْمَلِ فَ . «٣
الْعَمَلَ  ملمَنْ اَطالَ الأ«. ٤  »دی کند کارش را زشت ساز که آرزو را طولان و آن حضرت فرمود: آن :اَساءَ
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 دنیاطلبی -۲-۳-۳
 تاسیاطلبیشود همان دن یعمل م یفطرت و آنچه که سبب تباه ییاز موانع شکوفا

هـا و  محبت دنیا در صـورتی مـذموم اسـت کـه محـور فعالیت ،)۳۹۹: ۱۳۷۹، یآملـ یجواد(
حرکت کنـد ، هر جا مصلحت شخصی دید. رفتار و تمایلات شخص واقع شود، آرزوها

دنیا طلبی در تمثیلی روایی زیبـا  ،)۲۵۸-۲۵۹: ۱۳۸۱، صدر( و هر جا ندید از حرکت بایستد
 : بیان شده است

نْ   مَثَلُ « مَا شَرِبَ ، مَاءِ الْبَحْرِ   ا کَمَثَلِ یَ الدُّ دنیـا  ؛»قْتُلَهُ یَ   مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتّی  کُلَّ
: ۱۴۰۷، ینـیکل( تر گردد همچون آب دریاست هر کس بیشتر از آن بنوشد عطش او افزون

۳ /۳۵۲(.  
 : ندکرا با تمثیل دیگری ملموس می) حبّ دنیا( مذمّت دنیا امام علی

مَا مَثَلُ « نْ   إِنَّ لْ ، ةِ یَّ ا کَمَثَلِ الْحَ یَ الدُّ
َ
هَا وَ فِ یَ مَا أ اقِعُ  ینَ مَسَّ مُّ النَّ جُـلُ یَ ،  جَوْفِهَا السَّ حْـذَرُهَا الرَّ

بِ یْ إِلَ  یهْوِ یَ الْعَاقِلُ وَ حکایـت مـاری اسـت کـه ظـاهری  ،حکایت دنیا ؛»الْجَاهِلُ  یُّ هَا الصَّ
هیـزد و کـودک نـادان بـه مـرد عاقـل از آن بپر ؛ ن داردولـی زهـری کشـنده در درو ، نرم

زیرا عبارت فی الدنیا حسنة آن را ؛ دنیا شرآفرین نیست، آری ،)۱۱۹حکمت( سویش گراید

 آرزوی
 طولانی

فراموشی

مرگ و 
 آخرت

 تسویف

عدم و 
 توبه

 ضلالت

 از طمع
دست 
دادن 
 فرصت
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دنیاگرایی است که مـورد ذمّ واقـع شـده ؛ نمایدنقض می اما حب دنیا یعنی دنیا طلبی و
، یلمـید( گردیـده اسـتهـا معـرّف بـدی ۀکه در روایات به رأس و ریشـه همـچنان؛ است
۱۴۱۲ :۱ /۲۱(.  

» الذام للـدنیا«گر دنیا عنوان نکوهشخود را به، ای به فرزندشدر نامهامام علی
 گفتنـدهـای آن مـیفر بودنـد و از مـذمتنیعنی دائم از دنیا مت ،)۳۱ ۀنام( کنند معرفی می

  .)۴۷۱/ ۳  :۱۴۲۷، بحرانی(
و آرزومندی همراه است که در این حالت  البته داشتن روح دنیاگرایی گاهی با طمع

که گذشتگان مانند چنان هم. توان آن را در عنوان پیشین یعنی آرزومداری داخل نمودمی
دنیـا  یوی شدند و در سایه گرایشی که بههای دنگرفتار انواع عذاب، قوم لوط و قوم نوح

-۶۸۱/ ۵: ۳۷۹/یراز یمکـارم شـ( خبری مبتلا شـدند مرگ به غفلت و بی ۀتا هنگام، داشتند
۶۷۹(.  

آرزومداری که غالباً هم اتفاق می توأم بودن گاه به به سبب این ، افتدگاه دنیا طلبی با
چـه دنیـا . حـبّ دنیـا اسـت، سبب هر دو زیرا؛ مشترکند، است که هر دو در یک پیامد

 بـاز. کنـدنا صحیح مـیرا بصیرتی و دید و این حبّ ایجاد بی ،گرایی و چه آرزومداری
 : هم نهج البلاغه بدین نکته اشاره دارد

سْـمَعُ یَ حَةٍ وَ یرِ صَـحیْـنٍ غَ یْ نْظُرُ بِعَـیَ فَهُوَ . ئاً اَعْشی بَصَرَهُ وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ یْ مـَنْ عـَشِقَ شَ «
چشم او را کـور و قلـبش ، آن عشق، زی عشق ورزدیچ کس که به آن ؛»عَةٍ یرِ سَمیْ بِاُذُنٍ غَ 

 شـنود نگـرد و بـا گـوش ناشـنوا می مین فـردی بـا چشـم ناسـالم یچنـ. کندمار مییرا ب
  .)۱۰۸ۀخطب(

 : فرمایددر شرح مکانیزم ضلالت بار دنیاطلبی توأم با آرزومندی می علی امام
لٍ مَا لاَ « هَ فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّ قُوا اللَّ اسِ اتَّ سَوْفَ سْکُنُهُ وَ جَامِعٍ مَ یَ بْلُغُهُ وَ بَانٍ مَا لاَ یَ مَعَاشِرَ النَّ ا

صَابَهُ حَرَاماً وَ احْتَمَلَ بِهِ آثَامـاً فَبَـاءَ بِـوِزْ یَ 
َ
هُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أ رِهِ وَ تْرُکُهُ وَ لَعَلَّ

نْ  هِ آسِفاً لاَهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّ مـردم  ای؛»نُ یا وَ الآْخِرَةَ ذلِـكَ هُـوَ الْخُسْـرانُ الْمُبِـیقَدِمَ عَلَی رَبِّ
ش یای که در بنا ش نرسد و بنا کنندهیار آرزومندی که به آرزو یچه بس، دیخدا را پروا کن

د از حرام جمـع یثروتی که شا، زودی آن را ترك کند ساکن نشود و ثروت اندوزی که به
ر بـار یخاطر آن ز  ده و بهیاز حرام به آن رس، کرده و از حقّی که منع نموده فراهم ساخته
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  .)۳۴۵حکمت ( ران آشکاین است ز یا، ان کردهیا و آخرت را ز یدن، شده
رضـایت بـه حیـات ، بخشدبنابراین آنچه که انسان را از این عامل ضلالت رهایی می

.)۸-۷ونس/ ی(دنیا است
 : مودار ذیل ملاحظه نمودتوان در نطراحی این مکانیزم را می

 
 
 
 
 
  

 ) شیطان و پیروان او( عوامل بیرونی -۲-۴
هـای بیرونـی نیـز زمینـه سـاز عامل، علاوه بر عوامل درونی، که پیشتر گفته شدچنان

شـیطان و حـول پیـروان آن معرفـی در نهج البلاغه متمرکز بـر  ضلالت انسان هستند که
ی چون معاویه و عمرو بن عاص و اصـحاب مصادیقی از شیاطین انس همچنین. اند شده
 . نمایدگر معرفی می مل را به عنوان اضلالج

شیطان را که با مکایـدی چـون تـزیین معصـیت و تأخیرانـدازی توبـه و  امام علی
 : شماردفراوانی آرزوهای دور و داز سبب ضلالت انسان بر می

لٌ بِهِ یْ الشَّ « وبَةَ لِ یمَنِّ یُ وَ ، رْکَبَهایَ ةَ لِ یَ نُ لَهُ الْمَعْصِ یِّزَ یُ طانُ مُوَکَّ فَها حَتّی تَهْجُمَ مَنِ یُ هِ التَّ تُـهُ یَّ سَوِّ
شیطان بـر انسـان وکالـت گرفتـه اسـت کـه معصـیتش را در  ؛»کُونُ عَنْهایَ هِ اَغْفَلَ ما یْ عَلَ 

دهد  ای برای آینده جلوه میصورت خواسته ید تا مرتکب آن شود و توبه را بهنظرش بیارا
تا مرگ برآدمـی ؛ تا اینکه آرزوهای انسان او را از توبه غافل کند؛ به تأخیر افکند تا آن را

  .)۶۳ۀخطب( تر از هرچیز باشد بتازد تا نسبت به آن غافل
 : مکانیزم عمل اضلالی شیطان اینگونه در نهج البلاغه بیان شده است، در حقیقت
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داق گفتـه شـده چـون تسـویف و تـزیین تواند علاوه بر دو مصالبته این مکانیزم می
بر زمینه سازی ایجاد یا افزایش رذایل اخلاقی در نفس انسان مانند کبر و ، توسط شیطان

صـراحتاً شـیطان را منحصـر در ، قرآن ،)۷۶ -۶۷: ۱۳۹۰، آل رسـول( عجب و حسد نیز باشد
همـان ، ناینـا ،)۶نـاس/ ( بـردبلکـه از شـیطان انسـی هـم نـام مـی؛ داندنوع جنّی آن نمی

انـد و گـاه حتـی خودفروختگان انسانی به شیطان هسـتند کـه دوسـت و پیـرو او گشـته
هـا را بـه مسـیر ضـلالت تـر انسـانزحمت شیاطین جنّی را هم کاسـته و بلکـه پیشـقدم 

 : فرمایدباره می در این امام علی. فرستند می
ذوهُ « خَــ رِهِمْ مِلاَکــاً وَ اتَّ مْــ

َ
یْطَانَ لأِ ــ ذُوا الشَّ خَــ رَاکاً اتَّ شْــ

َ
هُ أ ی ، مْ لَــ خَ فِــ رَّ اضَ وَ فَــ فَبَــ

نَتِهِمْ . وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِی حُجُورِهِمْ ، صُدُورِهِمْ  لْسـِ
َ
قَ بِأ عْیُنِهِمْ وَ نَطـَ

َ
مُ ، فَنَظَرَ بِأ بَ بِهـِ فَرَکـِ

نَ لَهُمُ الْخَطَلَ  یَّ لَلَ وَ زَ یْطَانُ فِی سُلْطَانِهِ وَ ، الزَّ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلـَی  فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرکَِهُ الشَّ
گاه و معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز ایشان را شرکای  آنان شیطان را تکیه ؛»لِسَانِهِ 

های خـود را در  گذاشـت و جوجـه هاشـان لانـه کـرد و تخـم  خود قرار داد و در سینه
س پ. های آنان سخن گفت های آنان نگریست و با زبان با چشم. دامانشان پرورش داد

ماننـد ؛ با یاری آنها بر مرکب گمراهی سوار شد و خطاهای زشـت را برایشـان آراسـت
خــود ســهمی داده اســت و زبــان او را ابــزار  ۀرفتــار کســی کــه شــیطان او را در ســلط

  .)۷ ۀخطب ( سرایی خود ساخته است یاوه
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عوامل ضلا در نهج البلاغه به، گفته با توجه به مطالب پیش لت انسان قابـل نحو کلّی
، عامـل درونـی نیـز بـه دو نـوع گرایشـی یعنـی گنـاه. تقسیم به بیرونی و درونـی اسـت

عامـل بیرونـی نیـز شـیطان و . آرزومداری و دنیاطلبی و بینشی یعنی جهل منقسم اسـت
ص و پیروان او معرفی گشته است که مصـادیق انسـی آن چـون معاویـه و عمـرو بـن عـا

فرآیند . اندهای مهم اضلالی معرفی گردیدهعنوان نمونه اصحاب جمل در نهج البلاغه به
فرآینـد عملکـرد . کنـدعامل بینشی جهل با ایجاد بی بصیرتی و نابینایی معنوی عمل می

، اضلالیِ عوامل گرایشیِ گناه و آرزومداری و دنیاطلبی بـه ترتیـب بـه سـبب عـدم تقـوا
مکانیزم عوامل بیرونی نیز . شودمحبت دنیا و بی بصری واقع می، فراموشی مرگ و طمع

یعنی شیطان با تزیین معاصی و تسویف توبه و آرزوخـواهی . غالباً بر محوریت دنیا است
معاویه با دنیا طلبی و زینت شدن دنیـا ؛ گرددغفلت از توبه موجب اضلال میافراطی و
شـود و در ادامـه بـا تبلیغـات سـوء و ایجـاد سـبک زنـدگی خودش ضـالّ مـی، برای او

عمـرو بـن عـاص بـا ؛ نمایـدآنها را اضلال مـی، اطلبانه و تزیین دنیا برای پیروان خوددنی
رسد و دیگران را بـا فتنـه انگیـزی بـر نسیان آخرت و مقام خواهی دنیوی به ضلالت می

 اصـحاب جمـل نیـز بـر اثـر؛ سازدقطع رحم اضلال می، خیانت در وعده، اساس دروغ
ادیده انگاری مقام خلافتی و زعامتی و سیاسـی حرص به مقام دنیوی و سهم خواهی و ن

های انسـان اسـت نهایتاً حبّ دنیا ریشه تمام ضلالت. اندبه گمراهی رسیده امام علی
که چه توسط نفس و چه توسط شیطان و اعوان او رنگ و لعاب و تـزیین پیـدا کـرده و 

 . گرددسبب ضلالت انسان می
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